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باشد. اما از آنجا که اصطلاح « سویه های فاشیستی وضعیت»عنوان این نوشته از آغاز بنا بود  .1

ی آن در ذهن مخاطبان شود و نوعی زوال معنا دربارهفاشیسم امروزه بعنوان فحش استعمال می

اجتماعی متاخر -این متن رخ داده است و نیز این که اطلاق صفت فاشیستی به حوادث سیاسی احتمالی

 .ها دارد از این تصمیم منصرف شدمایران احتیاج به اطلاعات کلان درباره جزئیات آن

شناخت بسیاری از حوادثی که در نقاط دور و نزدیک کشور در جریان است تنها به میانجی فضای 

تواند منجر به ممکن شده است. این خود، اطلاع ما از آن وقایع را معوج کرده و میمجازی است که 

ها در ذهنمان شود که چندان نسبتی با واقعیت ندارد. مثلا سر داده شدن شعار گیری ایماژی از آنشکل

بخش آن ی ماهیت رهایی، بسیاری را درباره96در بعضی تجمعات دی ماه « رضا شاه روحت شاد»

ی خطر ظهور فاشیسم اضات به تردید افکند و حتی بعضی را به این صرافت انداخت که دربارهاعتر

ی آن حوادث، سرخوش و اعلام هشدار کنند. بعضی دیگر هم، با ظن قیام پرولتاریا، از مجموعه

توان دید که از سرمست گردیدند. آشوب در فهم این سلسله اعتراضات را به وضوح در این دقیقه می

 .دانندها خود را صاحب آن میترین چپها گرفته تا ارتدوکسترین گروهت راستیدس

برانگیز است. چه، خود فاشیسم از بارزترین مصادیق ارتجاع صفت ارتجاعی اما مدعایی کمتر مناقشه

رضاشاه »ترین دال ارتجاعی در وضعیت کنونی، است. همانطور که اشاره رفت، احتمالا برجسته

گاهی این سو و آن سو، شنیده شد و پس از آن گه 96است که نخستین بار در تجمعات دی « روحت شاد

توان فهمید؟ این نوشته کوششی ست برای پاسخ دادن به همین شود. اما از این شعار، چه میسر داده می

  .مانهای ارتجاعی وضعیت کنونیپرسش و کاویدن برخی سویه

آیند، واجد یک ذهن جمعی یک جمعیت گرد هم می .، زمانی که ضمنافراد فارغ از طبقه، دانش و.. .2

های همین ذهن جمعی است. زند، مطابق فرمانهایی که از یک توده جمعیت سر میشوند. کنشمی

رساند. مبنای تحلیل ما ها به ما در فهم محتوای این ذهن جمعی یاری میبنابراین بررسی رفتارهای توده

ای شناسی تودهروان»ای خواهد بود که زیگموند فروید در اثری به نام ب نظریدر این نوشته، چارچو

بندی توپولوژیک ی فرویدی، در یک تقسیمارائه داده است. بر اساس نظریه« و تحلیل اگو

توان به سه بخش نهاد، اگو و سوپراگو تقسیم کرد. نهاد مکان حضور نگارانه( ذهن را می)مکان

، فرهنگی، تاریخی و... بشر است. ساختار روان نوزاد انسان، در آغاز بسیار ساده غرایز، میراث آیینی

شوند. به مرور و با و مشتمل بر نهاد است. یعنی تنها غرایز هستند که در ذهن و ضمیر او یافت می

گردد. ضمن رشد های دیگر در آن تشکیل مییابد و بخشرشد نوزاد، ساختار روانی او نیز گسترش می

اندازد، به ها نوزاد را به خطر میهایی که ارضای آنختار روانی نوزاد، آن دسته از غرایز و رانهسا

  .شوندرانده میسطح نهاد واپس

اند تا بلکه به ارضای خود جوی فرصتی برای نفوذ به خودآگاهواین غرایز پس از آن همیشه در جست

های دفاع روانی ها وجود ندارد و مکانیزمی مستقیم آندست یابند. اما همانطور که گفته شد امکان ارضا

کنند. اما در مواردی این اند در برابرشان مقاومت میکه محافظ خودآگاه در برابر هجوم این غرایز

ی های دفاعی غلبه کنند و پیروز شوند. موارد غلبهشوند به نحوی بر مکانیزمغرایز هستند که موفق می



ت خودآگاه به روانکاوان کمک شایانی در جهت فهم محتوای بخش ناخودآگاه ها بر محافظان قسمآن

  .کرده است

ی دیگر روانکاوی نظر کنیم. شود که به یک آموزهاهمیت پی بردن به امیال ناخودآگاه زمانی روشن می

و ی اخیر، غرایز و امیال ناخودآگاه نقش بیشتری در زندگی بشر و تعیین رفتارهای ابر حسب آموزه

  .کنندایفا می

کند و از این جهت است که ناپذیری میی خود در جمعیت احساس شکستفرد عضو توده با مشاهده

ای است که با ای آکنده از محتوای نهادییابد. لذا ذهن تودهدیگر دلیلی برای سرکوب غرایز خود نمی

ای با ذهن این وضعیت، ذهن تودهاند. بنابراین در های دفاعی به خودآگاه راه یافتهتضعیف مکانیزم

کند. چراکه همانطور که گفته شد، ذهن نوزاد هم در بدو تولد مملو از های زیادی پیدا مینوزاد شباهت

شوند. لذا احتمالا چندان ناموجه ست که بعدا و ضمن رشد روانی به سطح نهاد عقب رانده میمحتوایی

ای به کار بگیریم. شباهت مذکور ما را قادر ودهنخواهد بود اگر روانکاوی را در بررسی ذهن ت

روند، به نفع نیل به مقصودمان سازد که از مفاهیم و روابطی که در بررسی رشد روانی بکار میمی

  .در این نوشته استفاده کنیم

را کمی متفاوت فهم کرد. در این ساحت، این که « رضاشاه روحت شاد»توان از این زاویه احتمالا می

الاذهانی از او اه واقعا که بوده و چه کرده اهمیتی ندارد، بلکه مهم درکی است که در فضای بینرضاش

الاذهانی به ما موجود است. پس رضاشاه تاریخی در اینجا محل بحث ما نیست. توجه به این درک بین

ی آهنین داشتن اراده -1دهد که رضاشاه در بین هواداران خود لااقل مفتخر به دو چیز است: نشان می

آهن و... . بخش بزرگی از مردم، او را بخاطر این سازی ایران از طریق تاسیس دانشگاه، راهمدرن -2

دانند و استبداد و سازی کشور، لایق ستایش میی قهریه در مدرنامر، یعنی همین کاربست قوه

 .انگاشتنیخشونتش در این رهگذر را نادیده

ها ضروری بوده است. پس تا زان از استبداد برای تحقق آن پیشرفتحتی بعضی معتقدند که آن می

خواهد و از روی همان خیرخواهی اش را میبدینجا با سیمای رهبری مقتدر مواجهیم که خیر ملت

انکار کرد. « پدر»توان شباهت این سیما را به شمایل دهد. به سختی میمالی میها را گوشگاهی آن

 .هدایت و تنبیه :ابیش همین استنقش پدر برای کودک کم

تر از اگر انقلاب کردن را خروج از انقیاد مستبدان )پدران( و آغاز خودآیینی بدانیم، چه چیز ارتجاعی

 شان را کنند؟ آنکه مردمی چهل سال پس از یک انقلاب بزرگ، تمنای بازگشت پدر از دست رفته

کند که خود آن را ای اشاره میک، به مرحلهروانی کود فروید، ضمن برشمردن مراحل مختلف رشد .3

کند. نهد. کودک ضمن سیر رشد خود، کم کم آغاز به درک لذات جنسی مینام می« ی اختگیعقده»

ی رفع گرسنگی و صیانت از نفس تجربه را از راه مکیدن پستان مادر و به انگیزه« لذت دهانی»ابتدا 

ی ابژه شود و لیبیدوی او، معطوف به یگانهنا میکند. او به مرور با اندام جنسی خود آشمی

شود. اما در این رهگذر پدرش را همچون مانع و رقیبی شناسد، یعنی مادرش میای که میورزیعشق

کوشد مادرش را به خود جذب کند. این تلاش کند و میبیند. او آغاز به رقابت با پدر میبرای خود می

دهد. اما به تقلید از پدر و تلاش برای تکیه زدن بر جای او سوق می کودک برای رقابت با پدر، او را

شود. کودک در این مرحله تمام امیال در این بین با تهدید مستقیم به اختگی از سوی پدر مواجه می

کند و رشد او برای مدتی به نسبت طولانی ی ممنوعه، یعنی مادرش، را سرکوب میجنسی خود به ابژه

 .شودمتوقف می



شود. به نظر ی دیگری عاید ما مینتیجه« رضا شاه روحت شاد»با این توضیحات و نظر مجدد به 

ورزی در سیاست و اجتماع که پژواک همان ترس از اختگی رسد در جامعه نوعی ترس از میلمی

تبلور و ... متجلی و م 88ای مانند انقلاب بهمن، های زمانیورزی در برههشود. این میلاست دیده می

ی کنونی تاریخ رسانید، ذهن نابالغ ما را به شدت از شد و آنچه پس از آن رخ داد و مارا به نقطه

جامعه نه تنها متوقف شده، « رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی»اش ترساند بنابراین ورزیپیامدهای میل

  .بلکه دچار پسرفت شده است

عوام بوده است و لذا جای تعجب نیست که بسیاری عادت معمول در میان روشنفکران اغلب تحقیر  .4

ی ایشان و ی سیاست و اجتماع )احتمالا به غیر از بخشی از سنت چپ( دربارهنظران حوزهاز صاحب

ای آیا واجد ذاتی )مخرب یا ها بدبین بوده باشند. اما اجتماعات تودهای متشکل از آنتوده

ای کند. ذهن تودهاین سوال را عوامل مختلفی تعیین می بخش(اند؟ واقعیت آن است که پاسخ بهرهایی

کند. او بسیار ناشکیباست و خواهان ارضای آنی خصلتی دارد که آن را بدل به شمشیری ذوحدین می

نیست. اصل واقعیت آزمونی « اصل واقعیت»اش است. این ذهن به هیچ عنوان تابع غرایز و تمنیات

ز سر بگذراند و محتوای آن نیز تطبیق دادن میل با مصلحت اگو و است که هر میلی برای ارضا باید ا

اهمیتی قائل نیست « اصل واقعیت»ای دقیقا از آن رو که برای اصول و آداب اجتماعی است. ذهن توده

دانیم آنچه از آن به واقعیت یا رئالیته ی بسیار باشد. چراکه به روشنی میتواند واجد قدرت خلاقهمی

م، امری ابژکتیو نیست و خیلی از عوامل از قبیل ایدئولوژی، رسانه، پروپاگاندا و... در کنیتعبیر می

شان این است که امکان هرگونه اند. عواملی که کارکرد بسیاریساختن و غالب کردن آن به ما دخیل

معاصر ها و نابود کردن قدرت تخیل بگیرند. آلن بدیو، فیلسوف ی محدود کردن ایدهتغییر را بوسیله

ورزی را گوید ظهور اشکال جدید کنشمی 68آنجا که از می  «فرضیه کمونیسم» فرانسوی، در کتاب

کند. اشکال ی آن تحولات پدید آمد و الگوهای سنتی را کنار زد، به خوبی توصیف میکه به واسطه

ناخودآگاه(. این آفرینش نو، بودند )بخوانید « کورکورانه»جدیدی که در موقع زایش به تعبیر خود بدیو 

  .های ایدئولوژیک بوداعتنا به هست و نیستای بیمحصول به حرکت در آمدن توده و مولود ذهن توده

گیرد. یک رهبر در آمدن نشات می انقیاد ها اما از میل شدید ایشان به تحتی تهدیدآمیز تودهچهره

اجتماعی سوار شود، اغلب به آسانی مهار کاریزماتیک اگر بر بستر مناسبی از اوضاع سیاسی و 

ای لیبیدینال با اعضا قرار دارد. هر عضو او گیرد. پیشوا در یک توده در رابطهها را در دست میتوده

یابد و لذا او را بر ی چیزی که خودش خواهان مبدل شدن به آن بوده اما بدلیلی نتوانسته، میرا به منزله

انگارد. در واقع هریک از اعضای توده این طریق او را با خود یکی می کند و ازاگوی خود منطبق می

گردد. فوران انرژی و کاریزما و کنش در شخصیت از طریق ادغام شدن در شخصیت پیشوا حذف می

پیشوا در واقع نمودار فقدان سوژگی اعضای توده است. درست عکس یک جمعیت انقلابی. در 

  .اندافراد سرشار از کنش و اشتیاق فراوان برای سوژگی شود کهها اغلب دیده میانقلاب

اند که در ایران، خوشبختانه تا به امروز چنین پیشوایی ظهور نکرده است و برخی نیز بر این گمان

تواند نه قالب یک شخص یا امکان ظهور چنین کسی وجود ندارد. اما مطابق الگوی فرویدی، پیشوا می

طریقی منفی، یعنی از راه تنفر جمعی از یک امر ایفای نقش کند. اتفاقاتی مانند ای پوزیتیو بلکه به ایده

ی همدانی و حملات مشابهی که ظرف سه سال گذشته رخ داده و افزایش اصطکاک جامعه با قتل طلبه

 .آمیز باشدتواند هشدارشوند میهایی که شمایل مذهب تلقی مینهاد مذهب و آن

الحال برای وضعیت موجود مترقی نیز فی برم که گویا درمانقول به پایان میاین نوشته را با این  .5

روییم. به قول آدورنو ظاهرا عرصه خاک بههایی که کمابیش مشابه هم هستند رونیست و ما با انتخاب

ما نیز درحال تابناک شدن از درخشش ظفرمند فاجعه است. در این متن البته مجالی برای بحث از راه 



ی وضعیت موجود است آغاز کرد، یعنی همین ای که برسازندهیست. اما بطور کلی باید از نفی ایدهحل ن

  .«هر تلاشی برای محقق کردن چیزی بهتر، معادل خواستن چیزی بدتر است»که 

 


